
در مسیر ارتقاء حقوق زنان و اِعمال تبعیضِ روا

نگاهـیبـهقانـونکاهـشسـاعاتکاربانـوانشـاغلدارایشـرايطِخـاص،

1395/6/2 مصـوّب

علی رضائی

چکیده

 پرُواضـح اسـت زنـان نقـش بی بدیـل و مؤثـری در توسـعه سیاسـی و فرهنگـی 

جامعـه خویـش داشـته و مشـارکت اجتماعـی آنـان در تعییـن سرنوشـت سیاسـی 

کشـورها، بـا اهمیـّت و تأثیرگذار اسـت. ایفـاء چنیـن اثرگذاری هایـی در اجتماع، در 

برخـی از بانـوان همـراه با اشـتغال و کار بوده اسـت. در طـول تاریخ و سـیرِ گذرای 

وضعیـّت زنـان شـاغل در عرصه اجتمـاع، گاه مصائب و معضلاتی ناخواسـته بر آنان 

وارد آمـده کـه نیـاز بـه حمایت بیشـتر برای آنان به نسـبت مـردان را توجیه سـاخته 

اسـت. در ایران نیز به مانند بسـیاری از کشـورهای دیگر، مقنن در پی بهبود شـرایط 

شـغلی بـرای بانوان محترمـی که در جامعـه، گاه به فراخور وضعیـّت خویش، ناگزیر 

بـه انجـام کارهـای بیـرون و درون خانـواده هسـتند، مبـادرت بـه ایجـاد تمهیدات و 

تسـهیلاتی نمـوده اسـت که در سـپهر حق های بشـری، غالبـاً عنوان »تبعیـض روا« یا 

مثبـت را بـر تـارک خویـش نگریسـته اسـت. در برخی از اسـناد و معاهـدات حقوق 
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بشـری نیـز می تـوان تأکیـد و حمایت از اعِمـال تبعیضـات مثبت را مشـاهده نمود و 

کشـورهای مختلفـی نیـز این اسـناد را تنفیـذ و در قوانیـن داخلی تصویـب نموده اند. 

در راسـتای اعِمـال تبعیـض روا و بهبـود شـرایط زنـان، در سـال 1395، مجلـس 

شـورای اسـلامی، قانون کاهش سـاعات کار بانوان شـاغل دارای شـرایط خاص را به 

تصویـب رسـانید کـه کمک شـایانی به زنان شـاغل دارای شـرایط خاص محسـوب 

می گـردد. در ایـن نوشـتار، نگارنـده به بررسـی این مطلـب می-پردازد کـه برقراریِ 

چنیـن امتیازاتـی تـا چـه میزان بـرای ایجـاد برابری و فرصت های شـغلی بـرای زنان 

در چارچـوب حقـوق بشـر، مطابـق و مؤثـر می باشـد و ایـن قانـون را تـا چـه میزان 

می تـوان تبعیـض مثبـت در جهـت ارتقـاء حقوق زنان دانسـت.

کلیدواژه

حقوقزنان،بانوانشاغل،تبعیضمثبت،ساعاتاشتغال
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مقدمه 

 برابـری و منـع تبعیـض را می توان دو روی سـکه حقوق بشـر بین الملل دانسـت. 

در بسـیاری از اعلامیهّ هـا، میثاق هـا و کنوانسـیون های بین المللـی، اصـل برابـری و 

ممنوعیـّت تبعیـض مـورد تأکیـد قـرار گرفته انـد. غالـب کشـورهای دنیـا نیـز، اصل 

عـدم تبعیـض را در کنـار اعمـال تبعیـض روا، مـورد تأییـد و در نظام هـای حقوقـی 

مختلـف گنجانیده اند.)محمـدی، 1394: 35( در قانـون اساسـی جمهـوری اسـلامی 

ایران، نخسـتین اصل ذیل حقوق ملت به حق برابری و تسـاوی اشـاره داشـته اسـت، 

کـه بیانگـر جایگاه ایـن قاعده مهم اسـت. )ماده 19 قانون اساسـی جمهوری اسـلامی 

ایـران- مـردم ایـران از هـر قـوم  و قبیله  که  باشـند از حقـوق  مسـاوی  برخوردارند و 

رنـگ ، نـژاد، زبـان  و ماننـد اینها سـبب  امتیاز نخواهـد بود.(

 بنـد نخسـت اصـل بیسـت و یکـم نیز دولت را موظّف دانسـته اسـت تـا مبادرت 

بـه ایجـاد زمینه هـای مسـاعد بـرای رشـد شـخصیتّ زن و احیـای حقـوق مـادی و 

معنـوی، نمایـد. بنابرایـن، در کنـار ایـن تأکیـدات، اعمـال قوانیـن حمایتـی نیـز در 

راسـتای برابرسـازی و رفـع تبعیضـات انگاشـته می شـود. چنیـن تمهیداتـی نـه تنهـا 

تبعیض آمیـز محسـوب نمی گـردد، بلکـه مـورد حمایت مبانـی حقوق بشـر بین الملل 

می باشـد.  نیز 

 بایـد اشـاره داشـت کـه حضـور فعّـال زنـان در جامعـه یـک فرصـت محسـوب 

می گـردد. هم چنیـن، بسـیاری از مشـاغل نظـر به جنسـیت زنـان، حضور آنـان را در 

چنیـن مشـاغلی ایجـاب می کنـد. عـلاوه بـر این، همـواره زنـان در تربیت نسـل های 

آینـده نقشـی به سـزا و غیرقابـل انـکار داشـته اند. ایـن نقش آفرینی هـای گوناگـون 

)حضـور فعـال در جامعـه و تربیـت نسـل آینـده(، گاه منجـر بـه شـرایطی می گـردد 

کـه بـرای زنـان چنـدان آسـان و سـاده نبـوده و مشـقت هایی را بـرای آنان بـه همراه 
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خواهـد داشـت. بدین سـان، بـه منظـور جلوگیـری از کاهـش اثرگذاری هـای آنان در 

اجتمـاع و از دسـت نـدادن شـغل، تدابیـری اندیشـیده شـده که بـه نظـر تبعیض آمیز 

در قیـاس بـا سـایر افـراد و بـه منظـور حمایـت از آنـان، مشـروع و روا انگاشـته 

شـده اسـت. بنابرایـن، تصویـب قوانینـی چـون قانـون کاهـش سـاعات کار بانـوان 

شـاغل دارای شـرایط خاص )مصـوّب 1395/6/2( نیز، در راسـتای اعمـال راهبردها 

و سیاسـت های رفـع نابرابری هـا بـا اعمـال تبعیضات روا یـا مثبت اسـت. قانون گذار 

بـا وضـع ایـن قانـون، گامـی در جهـت رفـع تبعیضـات و نابرابری های میـان زنان و 

مـردان در بهبود شـرایط کار، برداشـته اسـت. 

چاچوب نظری مفهوم، مبنا و لزوم اعمال تبعیض روا

الف.مفهومتبعیضروايامثبت

 مفهـوم تبعیـض حکایـت از تمایز، اسـتثناء، محدودیـت غیر منصفانـه، غیر معقول، 

غیر قابـل توجیـه یـا خودسـرانه اسـت کـه بـر اسـاس مبنـای خاصـی شـکل گرفتـه 

اسـت.)نجابت خـواه، 1393: 169(  لیکـن، منظـور از تبعیـض »روا«، »مجـاز« یـا 

»مثبـت«) Affirmative, Positive Discrimination or Positive Action( جبـران مافـات و 

ناملایمـات)Disadvantage( در بهره منـدی  از موقعیتّ هـای اجتماعی اسـت که در این 

حالـت اقدامـات و رفتارهـای نابرابرانـه و تبعیض آمیـز، بـه  مثابـه کارکـردی برابرانـه 

تلقـی خواهنـد شـد. تبعیض مثبـت را می توان نوعـی تبعیض زدایـی از طریق تبعیض 

دانسـت. بـه عبـارت دیگـر، می تـوان از ایجـاد نابرابـری به عنـوان ابـزاری جهت نیل 

بـه برابـری، چونـان یـک غایـت سـخن گفت.) گرجـي ازندریانـي ، 1393: 93( در 

 Affirmative action(»منشـور حقـوق و آزادی هـای کانـادا، »برنامه هـای اقـدام مثبـت

programs( در راسـتای رفـع تبعیـض، بـه صـورت نابرابرانه، مجاز شـمرده می شـود.

)Article, 1982: 15( این برنامه های اقدام اصولاً شـامل افراد و گروه های آسـیب پذیر 
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و محـروم )Amelioration of conditions of disadvantaged individuals or groups ( می گـردد. 

بـه عنـوان نمونـه در سـال 2009 در برزیـل، طرحـی موسـوم بـه حمایـت تحصیلی 

از افـراد تضعیف شـده جامعـه، بـه اقشـاری از مـردم تعلـق یافـت کـه در آمـوزش و 

 ) 2016 ,Lopes (.هم چنیـن ایجـاد فرصت هـای شـغلی یـاری و معاضـدت رسـاند

عـلاوه بـر تحصیـلات و فرصت هـای شـغلی، سـلامت و بهداشـت نیز ممکن اسـت 

بـرای عـده ای از افـراد جامعـه بـه عنـوان یکـی از نیازهـای اساسـی جوامع بشـری، 

تحـتِ سـیطره الطـاف تبعیـض مثبت واقـع گـردد. ) در بسـیاری از اسـناد بین المللی 

حقـوق بشـری، حقّ بر سـلامتی به عنـوان یکـی از مهم ترین حق های بنیـادی حقوق 

بشـر بـه رسـمیتّ شـناخته شـده اسـت. ایـن حـق در زمـرة حقـوق ایجابـی )تعهّـد 

مثبـت( دولت هاسـت کـه مسـتلزم انجـام اقداماتـی بـرای نیـل و اجرای ایـن حقوق 

اسـت. ایـن حـق نه تنهـا اقدامی گروهی و متناسـب با افـراد دارای شـرایط خاص و 

حـقّ اجـرای تبعیـض مثبـت اسـت، بلکـه از فرد به فـرد نیز مسـتلزم رعایـت حقوق 

فـردی و تناسب سـازی بـا نیازهـای فـرد نیازمند بـه خدمـات درمانی اسـت. بنابراین 

در ایـن سـیاق از تعهّـدات ایجابـی دولت هـا بحـث متناسـب سـازی بـا تـک به تک 

)2009 ,MacNaughton(.)افـراد جامعه مطـرح اسـت

 نگاهـی بـه تبییـن مفاهیـم واژگانـی »تبعیـض مثبت« حکایـت از این امـر دارد که 

چنین مقوله ای غالباً شـرایطی موقتی دارد. بدین سـان که پس از برآورده شـدن غایت 

و هـدف مد نظـر، می بایسـت برچیـده شـود. بـه همیـن جهـت در توضیـح تبعیـض 

مثبـت اشـاره گردیـده اسـت: »تفـاوت حقوقیِ »موقـت« در رفتـار کـه قانون گذار آن 

را بـه نفـع گروهـی از اشـخاص )حقیقـی یا حقوقـی( و به زیـان گروهـی دیگر و با 

هـدف رفـع نابرابری هـای پیشـین تجویز می کننـد.« ) ازندریانـي و همـکاران، 1390: 

337(  زنـان بـه عنـوان بخـش مهمـی از اقشـار آسـیب پذیر جامعـه در طـول تاریخ، 
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همـواره یکـی از اهـداف و غایـات و اعمال تبعیضـات روا و حمایـت از حقوق آنان 

در پرتـو عدالـت اجتماعـی بوده-انـد. نهادهـای بین المللـی عمومـاً اجـرای اقدامات 

مثبـت را در ارتبـاط بـا زنـان در جوامعـی که بـه طور سـنتی و فرهنگی بیشـتر مورد 

 39 :2016 ,Premdas( (.آسـیب قـرار می گیرنـد را مهـم و حیاتـی ارزیابـی می کننـد

بـر اسـاس اصـول و قواعد حقوق بشـر بین الملـل، اگرچـه، تبعیض و نابرابـری میان 

گروه هـا و اشـخاص، ناموجّـه و نامشـروع محسـوب می گـردد، لیکـن، برنامه هـای 

اقـدام مثبـت)Affirmative action ( کـه متضمن اتخّـاذ اقدامات ویژه بـه نفع گروه های 

محـروم بـه لحـاظ اجتماعـی، اقتصـادی یـا فرهنگی اسـت، مشـروع تلقی می شـود؛ 

چرا کـه هـدف آن هـا  ارتقـاء اجتماعـی چنیـن گروه هایـی اسـت. بـه  عـلاوه، اصـل 

برابـری فرصـت در معنـای قـوی آن ممکـن اسـت در واقع حکـم به رفتـار متفاوت 

بـا گروه هایـی کنـد کـه در حـال حاضـر از نابرابـری عملـی و واقعـی رنـج می برند.

) کرِیـوِن، متیـو سـی.آر، 1378: 242( 

 تبعیـض مثبت روشـی اسـت که بـه عنوان ابـزاری کلیـدی در سیاسـتگذاری های 

جبران کننـده تفـاوت میـان گروه هـا عمـل می کنـد. ایـن ابـزار کمـک می کنـد کـه به 

برابـری بیشـتری میان این گروه ها برسـیم و یـا لااقل بختِ برابری بـرای محروم ترین 

اعضـای گروه هـای مختلـف ایجـاد کنیم. ایـن ابـزار در چارچوب یـک منطق کاهش 

گسسـت های توسـعه ای، اقتصـادی و اجتماعـی قـرار گرفتـه و بنابراین بیشـتر از آن  

کـه نوعـی مدیریـت تفاوت گـذاری باشـد، نوعـی مدیریت اولویت بخشـی اسـت و 

در نتیجـه بایـد بـه محض آن که گـروه محروم از موقعیـت محرومیت خارج شـد، به 

کنار گذاشـته شـود.)فکوهی، 1384: 116(
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ب.مبناولزوماعمالتبعیضروا

 مبنـای حقوقـیِ مهـم تبعیـض مثبـت در اصل برابـری اسـت. مسـاوات و برابری 

در مذاهـب، ادیـان و هم چنیـن نظریه هـا و تئوری هـای حقوقـی مـورد تأکیـد قـرار 

گرفتـه اسـت. در دیـن مبین اسـلام نیز مـوارد مختلفـی از برابری میـان زن و مرد در 

بهره منـدی از حقـوق اجتماعـی وجـود دارد.»یـا ایهـا النـاس انـا خلقناکم مـن ذکر و 

انثـی و جعلناکم شـعوبا و قبایـل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقیکم )سـوره حجرات، 

آیـة 13(«، امیرالمؤمنیـن علـی)ع( خطاب بر حـکام و فرمانروایـان می فرمایند که همه 

را در برابـر حـق یکسـان ببیننـد.» و لیکـن امـر النـاس عنـدک فـی الحق سـواء )نهج 

البلاغـه، نامـه 59(« در مبانـی فلسـفی برابری و عدالـت نیز به  وفور می تـوان اهمیتّ 

اصـل برابـری را مشـاهده نمـود. اندیشـمندان غربـی نیـز اصـل برابـری را بـه اقوال 

مختلـف مـورد حمایـت قـرار داده انـد. هگل برابـری را ناشـی از دیالکتیـک تاریخی 

دانسـته کـه بـه عنـوان یک مقولـه والا سرشـت جریان تاریخـی به سـمت آن متمایل 

است.)شـیخاوندی، 1383: 24( ماکـس وبـر، نابرابری های اجتماعـی را غیرقابل قبول 

دانسـته و آن را ناشـی از عنصـر قـدرت می داند)خوشـرو، رضایی نسـب، 1393: 84( 

و جـان لاک نیـز می گویـد کـه هیچ کس قدرتی بیشـتر از دیگـران نـدارد و در حالت 

طبیعـی همـه در برابـر حاکمیتّ و قـدرت برابر و یکسـان هستند.)شـیخاوندی: 26(

امـا در توجیـه تبعیـض روا، »جـان رالـز« بر این باور اسـت که اعطای امتیـازات ویژه 

بـه افـراد خـاص می توانـد در احیـاء و بـه دسـت آوردن موقعیت های از دسـت رفته 

پیشـین مؤثـر باشـد.)گرجی و دیگـران: 348( بـه نظـر نگارنـده، توجیـه نابرابری هـا 

بـرای گروهـی از افـراد در غالـب »تبعیـض روا« در اندیشـه مارکـس و پیـروان وی 

نیـز قابـل تحلیل اسـت. مارکـس در کلیـّت مباحث عدالت اقتصادی، اساسـاً اندیشـه 
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برابـری را بـه شـکل مرسـوم آن )بورژوائـی( رد می کنـد، چراکـه آن را در پراتیـک 

بـه مثابـه دسـتاویزی برای سـتمِ طبقاتی می دانـد. اندیشـه برابـری در آراء وی از این 

حیـث اسـت که رفتـار نابرابر یـا اختصـاص دادن سـهم های نابرابر به آن ها  ناسـتوده 

و ناعادلانـه اسـت. وی معتقـد اسـت کـه کارگـر ارزشـی معـادل بـا نیـروی کارش 

دریافـت می کنـد، یعنـی مـزد کارگـر بیانگـر کمیتّ زمـان کار بـوده و بـرای بازتولید 

نیـروی کار فروخته شـده اسـت کـه در این حالت بـازار کار قلمرو برابری اسـت؛ اما 

حقیقتـاً برابـری در آن جـا فقط برابری ظاهری اسـت. در اندیشـه وی، مطالبه برابری، 

بـه مثابـه »واکنـش طبیعی علیـه نابرابری هـای فاحش اجتماعـی«، اسـت و انتقادی به 

برابـری ظاهـری و توجیه کننـده ارائـه نابرابری هـا بـرای برخی افراد است.)شـریعت، 

1385: 159-161( بـه نظـر نگارنـده، سـخن کسـانی چـون مارکـس و انگلـس در 

انتقـاد بـه برابـری، از آن رو اسـت کـه امـکان ایجـاد برابـری و اسـتفاده از امکانـات 

بـرای همـگان بـه صـورت یکسـان وجود نـدارد. بـه همین علّـت می تـوان گفت که 

اعِمـال برخـی نابرابری هـا برای گروهـی از افراد بـرای حصول برابـری واقعی، امری 

منطقـی و موجّـه بـوده و مخالـف روح عدالت، برابری و تسـاوی آحاد خلق نیسـت.

هم چنیـن، مبنای حقوقـی دیگری که برای اعمال تبعیض روا بـه  کار می رود، حمایت 

از افـراد یا گروه های آسـیب پذیر)Vulnerable Groups ( اسـت. اقشـار آسـیب پذیر، در 

ادبیـات تخصصـی حقـوق بشـر به افـراد یـا گروه-هایی اطلاق می شـود کـه با توجه 

بـه وضعیـت خـاص زیست شـناختی، اجتماعی، سیاسـی یا فرهنگی نسـبت به سـایر 

افـراد یـا گروه هـای بشـری در معـرض آسـیب پذیری یـا خطر بیشـتری قـرار دارند. 

)مولایـی نژاد، 1389: 168(
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ج.اثرتبعیضمثبتدرايجادفرصتهایشغلیبرایزنان

 یکـی از مهم تریـن جنبه هـای تبعیـض روا یـا مثبـت، ایجـاد شـرایط بهتـر بـرای 

اشـتغال بانوان اسـت. بسـیار طبیعی اسـت کـه دولت بایـد اقداماتی را بـرای تأمین و 

تضمیـن امنیـت شـغلی زنـان انجام دهـد. در یـک مطالعه میدانـی که از دانشـجویان 

دختـر و پسـر در قالـب مطالعه، مصاحبه و پرسـش نامه انجام شـده اسـت و نتایج آن 

طـی یـک پایان نامـه در ژنـو سـوئیس دفاع شـده اسـت، ملموس ترین حالـت در نظر 

گرفتـن وضعیتّ هـای خـاص زنان و اعمـال تبعیض مثبـت پیرامـون »کار« زنان بوده 

)24 :2015 ,Campana( .اسـت

نشینی  در جامعه، خانه  زنان  به عدم حضور  میل شدیدی  که  در جوامعی   حتی 

که  دارد  وجود  مشاغل  برخی  نیز،  می گردد  احساس  برگرفتن،  در  عزلت   گوشه  و 

می بایست توسط زنان )و چه بسا بسیار بهتر از مردان( صورت گیرد. موقعیت زنان در 

جامعه کنوني ایران در طول سه دهه گذشته تغییرات محسوسي را شاهد بوده است که 

این امر را مي توان به وضوح در حضور و مشارکت اجتماعي گسترده آن ها  به ویژه در 

برخي از عرصه-ها هم چون دانشگاه ها، مشاغل پزشکی و حتیّ حیات روشنفکرانه و 

خلاقیت هنری و ادبي شاهد بود. به نظر برخی، »این حضور موثر که پیامدهاي آن در 

سال هاي آتي به دلیل ورود دانشجویان کنوني به حوزه زندگي اجتماعي بیش از پیش 

افزایش خواهد یافت، شاید داراي ما به ازاي مناسب و درخوري در سطح اشتغال 

نباشد. اشتغال زنان ایراني موقعیت نسبتاً شکننده اي را نشان مي دهد که چه در ارقام 

مطلق آن در مقایسه با اشتغال مردانه و چه در کیفیت آن یعني سطح مهارت و میزان 

اهمیت فرصت هاي شغلي به دست آمده به وسیله زنان در سلسله مراتب شغلي قابل 

مشاهده است«.)فکوهی، 1384: 116(



فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان

112

د.تبعیضروادراسنادمنطقهایوبینالمللیحقوقبشر
 بنـد نخسـت مـاده 1 کنوانسـیون  بین المللـی  رفـع  هر گونـه تبعیض نـژادی مقـرر 
داشـته اسـت: »تدابیـر خاصـی  کـه  صرفاً بـه  منظـور تأمین  پیشـبرد شایسـته  برخی  از 
گروه هـای  نـژادی  یـا قومـی  یا افـرادی  که  بـرای  بهره مندی و اسـتیفاء از حقوق  بشـر 
و آزادی های  اساسـی  در شـرایط  متسـاوی  نیازمند حمایت  هسـتند اتخّاذ شـده  باشد، 
در حکـم تدابیـری  کـه  جنبـه  تبعیض نـژادی دارنـد، تلقـی  نخواهـد گردید؛ مشـروط  
بـر آن کـه  ایـن  اقدامـات  منجـر بـه  برقـراری  حقـوق  متمایـز بـرای  گروه هـای  نژادی  
مختلـف  نشـود و پـس  از حصـول  هدف هایـی  کـه  موجـب  اتخـاذ تدابیـر مذکـور 
 International Convention on the Elimination of All (».نیابـد ادامـه   بـود،  گردیـده  

    ) 1965 ,Forms of Racial Discrimination

 بنـد دوم مـاده 2 کنوانسـیون  بین المللـی  رفـع  هر گونـه تبعیض نـژادی نیـز اشـعار 
داشـته اسـت: »دول  متعهّـد در صورت  اقتضـاء در زمینه های  اجتماعـی  و اقتصادی  و 
فرهنگـی  و غیـره  تدابیـر خـاص  و معینـی  برای  تأمین  رشـد و توسـعه  مطلوب  برخی  
گروه هـای  نـژادی  یـا افـراد وابسـته  به  آن هـا  و حمایت  از ایـن  گروه ها و افـراد اتخّاذ 
می نماینـد. ایـن  تدابیـر بدیـن  منظـور اتخّـاذ می گـردد کـه  اسـتیفای  کامـل  حق هـای  
بشـری  و آزادی هـای  اساسـی  در شـرایط  متسـاوی  بـرای  ایشـان  تضمین  شـود، ولی  
نبایـد پـس  از نیـل  بـه  هـدف  موجـب  و منشـأ حفـظ  حقـوق  نابرابـر و تبعیض آمیـز 
بـرای  گروه هـای  نـژادی  گـردد.«) Ibid ( هم چنیـن، بنـد نخسـت مـاده 4 کنوانسـیون 
رفـع هرگونـه تبعیـض زنـان پیرامون حمایـت از تبعیض روا توسـط دولت هـا، تبیین 
داشـته اسـت: »اتخـاذ تدابیـر ویـژه و موقتـی توسـط دولت هـای عضـو کـه هـدف 
آن شتاب بخشـیدن در برقـراری برابـری میـان مـردان و زنـان اسـت نبایـد بـه عنوان 
»تبعیـض« بـه صورتـی کـه در ایـن کنوانسـیون تعریـف شـده اسـت، تلقی گـردد و 
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بـدون آن کـه ایـن اقدامـات منجر بـه حفـظ معیارهـای نابرابـر و تبعیض آمیـز گردد، 

) CEDAW (».پـس از تحقـق رفتـار و فرصت هـای برابـر، متوقـف خواهد شـد

 نکتـه مهـم در ارتبـاط بـا اعِمـال تبعیـض روا ایـن اسـت کـه منع تبعیـض از یک 

سـو و اجـرای اقدامـات عادلانـه و برابرکننده از سـوی دیگر، هر دو نـوع از تعهّدات 

حقـوق بشـری دولت هـا )سـلبی و ایجابـی( را در پـی خواهد داشـت. حداقل آن چه 

 The European Convention for(از مفـاد مـاده 14 کنوانسـیون اروپایـی حقـوق بشـر

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ( و هم چنیـن نظـرات 

مشـورتی دادگاه اروپایـی حقوق بشـر برداشـت می شـود این اسـت دولت هـا نه تنها 

در حمایـت از حقـوق و آزادی هـای افـراد جامعة خویـش تعهّد به احتـرام و رعایت 

حقـوق افـراد و عـدم انجـام اقدامات تبعیض آمیـز به منظـور ایجاد عدالـت و برابری 

دارنـد )تعهّـد سـلبی(، بلکـه می بایسـت اقدامـات ایجابـی و مثبـت نیز بـرای اجرای 

اصـول برابـری و عدالـت اجتماعـی بـه کار گیرنـد.) Rory O’ Connell( نمونـه والای 

اقدامـات ایجابی برای حصول برابری و یکسـانی در بهره منـدی از امکانات و مواهب 

اجتماعـی، همیـن اجـرای اقدامات کُنشـی و تبعیض مثبت اسـت. بنابرایـن، دولت ها 

در قبـال رعایـت حقـوق افراد خاص و دارای شـرایط ویژه، مسـئول هسـتند)جاوید، 

1392: 141( و بالتبـع، متعهّـد بـه انجـام اقدامـات ایجابی بـرای امحـاء نابرابری ها و 

تبعیضـات هسـتند. هـدف اصلـی از اعِمـال تبعیـض مثبـت توسـط مقـام عمومی نیز 

کم رنـگ نمـودن آثار تبعیض اسـت. )زارعـی، محمـدی، 1392: 6(

هـ.پیشینهتقنینیکاهشساعتکاريزنانشاغل

 در ارتبـاط بـا تبعیـض روا نسـبت بـه اشـتغال زنـان، پیـش از تصویـب قانـون 

فوق الذکـر، قوانیـن دیگـری نیـز وجـود داشـتند کـه می تـوان بـه برخـی از آن هـا  

اشـاره داشـت.  تبصـره 1 مـاده 3 قانـون ترویـج تغذیـه بـا شـیر مـادر و حمایـت از 
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مادران در دوران شـیردهی، مصوّب اسـفند 1374 مقرر داشـته اسـت: »مادران شـیرده 

بعـد از شـروع بـه کار مجـدد در صـورت ادامـه شـیردهی می تواننـد حداکثـر تـا 20 

ماهگـی کـودک روزانـه یک سـاعت از مرخصی ) بدون کسـر از مرخصی اسـتحقاقی 

اسـتفاده کننـد.« هم چنیـن به موجب ماده 76 قانـون کار »مرخصي  بـارداري  و زایمان  

کارگـران  زن  جمعـاً 90 روز اسـت . حتي الامـکان  45 روز از ایـن  مرخصـي  باید پس  

از زایمـان  مـورد اسـتفاده  قـرار گیرد. براي  زایمـان  توأمان  14 روز بـه  مدت  مرخصي  

اضافـه  مي شـود.« در ایـن ارتباط، ماده 78 قانون کار اشِـعار مـی دارد: »در کارگاه هایي 

کـه داراي کارگـر زن هسـتند، کارفرمـا مکلّـف اسـت بـه مادران شـیرده تـا پایان دو 

سـالگي کـودک پـس از هرسـه سـاعت، نیـم سـاعت فرصـت شـیردادن بدهـد. این 

فرصـت جـزء سـاعات کار آنـان محسـوب مي شـود و هم چنیـن کارفرمـا مکلـف 

اسـت متناسـب بـا تعـداد کـودکان و بـا در نظـر گرفتـن گـروه سـني آن هـا  مراکـز 

مربـوط بـه نگهـداري کـودکان )از قبیـل شـیرخوارگاه، مهدکـودک و ...( را ایجـاد 

نمایـد.« هم چنیـن در مـاده واحـده منشـور حقـوق و مسـئولیت های زنـان در نظـام 

جمهوری اسـلامی ایـران مصوّب 1383/06/31 شـورای عالی انقـلاب فرهنگی، حقّ 

برخـورداری از عدالـت اجتماعـی در اجـرای قانـون بـدون لحاظ جنسـیت، به  نوعی 

تأکیـد بر عـدم تبعیـض محسـوب می گردد.

 نهایتـاً مقنـن در آخریـن اقـدام تقنینی خـود در جهت اجـرای قاعـده تبعیض روا 

نسـبت بـه اشـتغال زنان، طیِ مـاده واحده ای مقرر نمـود: »سـاعات کار هفتگی بانوان 

شـاغل اعـم از رسـمی، پیمانـی و قـراردادی که موظف بـه چهل و چهار سـاعت کار 

در هفته هسـتند، اما دارای معلولیت شـدید یا فرزند زیر شـش سـال تمام یا همسـر 

یـا فرزنـد معلـول شـدید یـا مبتـلا بـه بیمـاری صعب العـلاج مـی باشـند و یـا زنان 

سرپرسـت خانوار شـاغل در دسـتگاه های اجرائی موضـوع ماده )222( قانـون برنامه 
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پنـج  سـاله پنجـم توسـعه جمهـوری اسـلامی ایـران مصـوب 1389/10/15 و بخش 

غیردولتـی اعـم از مشـمولان قانـون کار و قانـون تأمیـن اجتماعـی بنا به درخواسـت 

متقاضـی از دسـتگاه اجرایـی مسـتخدم و تأیید سـازمان بهزیسـتی کشـور یـا وزارت 

بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی یا دادگسـتری، سـی و شـش سـاعت در هفته با 

دریافـت حقـوق و مزایـای چهـل و چهار سـاعت تعیین می شـود.«) این مـاده، دارای 

تبصره هایـی اسـت کـه در ادامه مورد بررسـی قـرار خواهـد گرفت.( 

 تصویـب قانـون فوق الذکـر فـراز و نشـیب های فراوانـی داشـت. جالـب آن کـه 

یکـی از مخالفیـن سرسـخت، لایحـه کاهـش سـاعت کاري زنـان شـاغل، برخـی از 

کارشناسـان و حقوق دانـان در خـود مجلس شـورای اسـلامی بودند.)روزنامه اعتماد، 

1392: 9( مرکـز پژوهش هـاي مجلـس طی یک گـزارش در ارتباط با ایـن لایحه، آن 

را در مغایـرت بـا اصـل 46 قانـون اساسـی دانسـت )»اصـل  چهل و ششـم: هر کس  

مالـک  حاصـل  کسـب  و کار مشـروع  خویش  اسـت  و هیچکـس  نمی تواند بـه  عنوان  

مالکیـت  نسـبت  به  کسـب  و کار خـود امکان  کسـب  و کار را از دیگری  سـلب  کند.« 

بـه نظـر نگارنـده در حـال حاضـر و بـا اصلاحـات وارد شـده، چنین ایـرادی متوجّه 

ایـن قانـون نیسـت( و ابـراز داشـت که ابزار هـای حمایتی اتخـاذ شـده در این لایحه 

ممکـن اسـت آسـیب  هایی را بـر وضعیـت اشـتغال زنـان وارد کند. یـک از مهم ترین 

جنبه هـای اعتراضـی گـزارش مرکـز پژوهش هـای مجلـس  بـه ایـن لایحـه ایـن بود 

کـه کاهـش سـاعت کار زنـان شـاغل به سـبب غیبـت نیـروی کار  زنان در سـاعاتی 

از روز و معطـل مانـدن بخشـی از وظایـف محـول شـده به آنـان، تمایـل کارفرمایان 

و دسـتگاه های اجرایـی را بـرای اسـتخدام زنـان بـه مـرور کاهـش می دهد.) مرکـز 

پژوهش هـاي مجلـس( 



فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان

116

سـابقه تقنینـی ایـن قانـون نشـان می دهـد که بـدواً چنیـن مدنظر بـوده کـه زنانی که 

دارای فرزنـد کمتـر از 7 سـال هسـتند از مزایـای کاهـش سـاعت بهره منـد شـوند.  

 طـرح کاهـش سـاعت کاري بـراي زنـان سرپرسـت خانـوار، زنانـي کـه کـودک زیر 

هفـت سـال و یـا فرزنـد معلـول دارنـد، اجـرا مـي شـود. مشـاور رئیـس جمهـور و 

رئیـس مرکـز امـور زنـان و خانـواده در نشسـتي خبـري بـا اشـاره بـه نواقـص طرح 

کاهـش سـاعت کاري زنـان شـاغل گفـت: مرکز امـور زنـان و خانـواده در لایحه اي 

خواسـتار کاهـش سـاعت کار زنـان شـاغل بـه 36 سـاعت و بهره مندي آنـان از همه 

مزایـاي شـغلي شـده بـود، اما این طـرح به علت مشـکلاتي از جمله سـاعت حرکت 

سـرویس ها و نبـود زنـان در پسـت هاي مدیریتـي قابـل اجـرا نبـود، بنابرایـن مقـرر 

شـد ایـن طـرح فقط بـراي زنـان سرپرسـت خانـوار و زنـان داراي کـودک معلول و 

زیـر هفـت سـال اجـرا شـود. )روزنامـه ایـران، شـماره 4482 89/1/31 ، ص 4 ( بـه 

 نظـر می رسـد کـه قانون-گـذار بـا کاهش سـاعت به 6 سـال، آن سـوی دیگـر قاعده 

برابـری، یعنـی اصـل عـدم  تبعیـض، را نیـز نگریسـته اسـت. همـان  طـور که پیشـتر 

نیـز بیـان شـد، اعِمـال تبعیضات روا نسـبت بـه زنان )و سـایر اشـخاص و گروه های 

محـروم و آسـیب پذیر(، مقطعـی، محـدود و مهم تـر از همـه موقتی اسـت و بنابراین 

در جایـی کـه احسـاس و نیـاز بـه وجـود چنیـن تمهیداتـی نباشـد، می بایسـت، آثار 

تبعیـض مثبـت بـر آسـتانه اصـل برابـری و عـدم تبعیـض فروکاسـته شـده و حذف 

گردنـد.)Bacchi, 2009: 8-9( بـه نظـر می رسـد کـه کاهـش یک سـال نیـز در همین 

راسـتا ارزیابـی گشـته و منطقـی جلـوه می نماید.

و.نگاهیبهچگونگیاجرایقانون

 همان گونـه کـه از مـاده بـر می آیـد، چگونگـی اجـرای امتیـازات این قانـون برای 

زنـان شـاغل نیـز مطابـق با توافقی اسـت کـه میان مسـتخدم مربوطـه بـا اداره متبوع 
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خویـش اسـت. بدین سـان کـه از ظاهـر و منطـوق این مـاده واحده به نظر نمی رسـد 

کـه الزامـی به انتخاب سـاعات کسـر شـده در طی یک هفته اسـت، بلکـه این کاهش 

سـاعات می توانـد یـک روز در هفته را نیز شـامل شـود. بنابر تبصـره دوم این قانون، 

»زمـان شـروع و خاتمـه کار در اجـرای ایـن قانـون بـا توافق مشـمولان و مسـئولان 

مربـوط آنـان تعییـن می گـردد.« بنابرایـن کاهـش 8 سـاعت در طی یک هفتـه )نه ماه 

یا سـال( بـه هر طریـق توافقی امـکان دارد. 

 علی القاعـده، اجـرای ایـن قانـون، همان طور کـه در قانون نیـز بیان شـده، نباید با 

اجـرای سـایر قوانیـن مشـابه در ایـن زمینه، تعارضـی ایجاد نمایـد. به عنـوان نمونه، 

در قسـمتی از مـاده 78 قانـون کار مقـرر گردیـده اسـت: »در کارگاه-هایـي که داراي 

کارگـر زن هسـتند، کارفرمـا مکلّـف اسـت بـه مـادران شـیرده تـا پایـان دو سـالگي 

کـودک پس از هر سـه سـاعت، نیم سـاعت فرصـت شـیردادن بدهـد )...(« هم چنین، 

مـاده 6  آیین نامـه اجرایـی قانـون ترویـج تغذیه با شـیر مـادر و حمایت از مـادران در 

دوران شـیردهی نیـز تبیین شـده اسـت: »مادران مشـمول این آیین نامـه می توانند طی 

سـاعات مقـرر کار روزانـه، حداکثـر از یـک سـاعت مرخصی سـاعتی اسـتفاده کنند. 

 مـادران یـاد شـده می تواننـد بـر حسـب نیـاز کـودک مرخصـی مزبـور را حداکثر در 

سـه نوبـت اسـتفاده کنند.« که این مسـئله نیـز به صـورت توافقی صـورت می پذیرد. 

بـرای جلوگیـری از تعـارض و تداخل در اجـرای هم زمان دو قانـون، تبصره 5 قانون 

کاهـش سـاعات کار شـاغلین زن، بیـان داشـته اسـت: »در صورتی که مشـمولان این 

قانـون، هم زمـان شـرایط اسـتفاده از امتیاز آن و مرخصی سـاعتی شـیردهی را داشـته 

باشـند و یـا هم زمـان دارای شـرایط مختلـف مصـرّح در ایـن قانـون باشـند، حـقّ 

انتخـاب یکـی از امتیـازات پیش بینـی شـده را دارنـد.« بنابرایـن، نکتـه مهـم در ایـن 

ارتبـاط ایـن اسـت کـه نبایـد اعِمـال مقـررات و قوانیـن دیگـر و امتیازات بـه همراه 
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داشـته بـرای زنـان شـاغل، محملـی بـرای بهره منـدی توأمـان از دو قانـون و کاهش 

هرچـه بیشـتر سـاعات کاری زنـان شـاغل باشـد. بـه دیگر سـخن، بهره منـدی از دو 

قانـون بـرای کاهـش بیشـتر سـاعات کار از آن چـه در این قانـون مقرر شـده، ممکن 

نیسـت. جـدا از آن کـه چنیـن مقولـه ای بـا اصـول مدنظـر تدوین-کننـدگان مغایرت 

دارد، تبصـره 4 ایـن قانـون صراحتاً اشـعار نموده اسـت: »بانوانی که بر اسـاس سـایر 

مقـررات از امتیـاز کاهـش سـاعت کار بهره منـد هسـتند، تـا زمانـی کـه از مقـررات 

مزبـور اسـتفاده می کننـد و یـا دسـتگاه های تابع مقـررات اداری و اسـتخدامی خاص 

کـه امتیـازات مشـابه ایـن قانـون را دارنـد، از شـمول این قانون مسـتثنی می باشـند.«

ضمانت اجرا و چالش قانون مزبور در بخش خصوصی

الف.اجرایقانوندربخشخصوصی

 همان طـور کـه پیش تـر بیـان گردیـد، در گـزارش مرکـز پژوهش هـای مجلـس 

ایـرادات متعـددی به لایحـه کاهش سـاعات کاری بانوان شـاغل مطـرح گردیده بود 

کـه عمـده آن ها  معطـوف به بی نتیجـه بودن چنیـن قوانینـی در درازمدت بـرای زنان 

شـاغل، خصوصـاً در بخـش خصوصـی، اسـت. منتقدیـن بـر ایـن باورند کـه اعِمال 

این گونـه تبعیضـات روا بـرای زنـان، نـه تنهـا اهـداف قانـون مزبـور محقـق نخواهد 

شـد، بلکـه شـرایط اشـتغال ایـن زنـان را سـخت تر می نمایـد و ارتقـای شـغلی آنان 

را نیـز بـه شـدت تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. ایـن امـر، بـا توجـه بـه این کـه آمـار 

مربـوط بـه وضعیـت اشـتغال زنـان در ایـران حاکی از سـهم بسـیار پایین مشـارکت 

ایـن بخـش از جمعیـت در مقایسـه بـا مـردان در عرصـه اقتصـادی جامعه اسـت، بر 

تشـدید و تقویـت نابرابری هـای اقتصـادی میـان زنـان و مـردان تأثیـر می گـذارد. در 

نهایـت، تمامـی ایـن عوامـل این قشـر را آسـیب پذیرتر می نماید و سـبب به حاشـیه 

رانـدن و خانه نشـین شـدن ایـن زنـان می گـردد. هم چنین، بارمالـی ایجاد شـده برای 
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کارفرمایـان )بـه ویـژه بخـش خصوصـی( و دولـت در ایـن قانـون قابـل توجیـه بـه 

لحـاظ اقتصادی نیسـت.

 نهایتـاً طـی اصلاحـات صـورت گرفتـه در لایحـه مزبـور، تبصـره سـوم از ایـن 

مـاده واحـده بیـان داشـت: »کارفرمایـان بخـش غیردولتـی از اعمال تخفیـف پلکانی 

و یـا تأمیـن بخشـی از حـق بیمـه سـهم کارفرمـا برخـوردار می شـوند.« بنابرایـن، به 

موجـب ایـن تبصـره، تـا حـدود قابـل اعتنائـی، از میـزان خسـارت ناشـی از اجرای 

ایـن قانـون بـرای کارفرمـا جلوگیـری شـده اسـت. بـا ایـن  همـه، بـه نظر می رسـد، 

ایـن حـد کافـی نخواهـد بـود و به  وضـوح آثـار کاهش سـاعت کاری مسـتخدم زن 

دارای شـرایط خـاص بـه کارفرمـا وارد می گـردد. هم چنیـن، تبصره 7  ایـن قانون که 

پـس از ایـراد شـورای نگهبـان به لایحه ارائـه شده)شـورای نگهبان در جلسـه مورخ 

1395/5/6 اشـعار داشـته بـود: »نظـر به این که در تبصـره 7 الحاقی مـاده واحده برای 

سـال جـاری منبعـی تأمیـن نشـده و بـرای سـال های آتـی نیـز الـزام دولـت مبنی بر 

پیش بینـی بـار مالـی در بودجـه سـالانه تأمیـن هزینـه محسـوب نمی گـردد، بنابراین 

مغایـر اصـل 75  قانـون اساسـی شـناخته شـد...« روزنامـه دنیـای اقتصاد، پنجشـنبه، 

1395/5/7(، اصـلاح گردید، مقرر داشـته اسـت: »اعمـال احکام این قانـون، برای آن 

دسـته از کارکنانـی کـه پیش از تصویـب این قانـون در بخش غیردولتی بـه کارگرفته 

شـده اند منـوط بـه تأمیـن نظـر کارفرما توسـط دولت اسـت.«

 البتـه، ایـن معضـل کـه بیـم آن مـی رود کـه تمایـل کارفرمایـان و دسـتگاه هاي 

اجرایـي بـه اسـتخدام آن هـا  را نیز به مـرور کاهش یابـد، پس از اصلاحـات و الحاق 

برخـی تبصره هـا تـا حـدودی کم رنگ تـر شـده اسـت. مبرهـن اسـت کـه در چنیـن 

شـرایطي اسـتخدام بانـوان، منجـر به افزایـش هزینه های بخـش دولتی و تـا حدودی 

کاهـش راندمـان کارفرمایـان بخـش خصوصـي را بـه  همـراه داشـته و در نتیجـه نـه 
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تنهـا اهـداف مدّنظـر برنامه ریـزان و قانون گـذاران را محقـق نخواهـد نمـود، بلکـه 

شـرایط اشـتغال به مشـقت و سـختی متمایل می سـازد. عدم اجرای چنین قانونی در 

مـورد شـرکت های خصوصـی نه تنهـا خود بـه نوعی تبعیض میـان کارمنـدان دولتی 

و بخـش خصوصـی می انجامـد! بلکـه بـه نوعـی ضربـه مهمـی بـه محتـوا و غایـتِ 

تبعیـض روا اسـت. گـو این کـه برخـی در انتقـاد از اعِمـال تبعیـض روا بر ایـن باور 

هسـتند کـه تبعیـض مثبـت می توانـد بـه تنش هـای بیـن گروهی یـا حتیّ بیـن قومی 

بـه دلیـل عـدم توزیع برابـر امتیـازات دامن بزنـد. )فکوهـی: 126(

 از دیگـر ایـرادات ناشـی از اجـرای ایـن قانـون، می تـوان بـه معطـل مانـدن کار 

مراجعه کننـدگان اشـاره نمـود. بـه ایـن علّـت کـه کاهش سـاعات کار زنان شـاغل با 

شـرایط خـاص، بـه دلیـل غیبـت نیـروي کار زن در بخشـي از سـاعات روز، ممکن 

اسـت منجـر بـه معطل مانـدن بخشـي از وظایف محولـه گـردد. قطعاً ایـن مقوله نیز 

بـا برنامه ریـزی نهـاد مربوطـه قابـل جبران اسـت.

ب.ضمانتاجرا

 در حمایت و پشتیبانی از اجرای این قانون، مقنن در تبصره 6 این لایحه بیان داشته 

است: »به منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای 

آن، دستگاه های اجرایی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمی توانند به 

صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعات کار، آنان را اخراج کنند یا محل خدمت 

جغرافیایی آن ها  را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه جایی و استخدام جایگزین آنان 

ممنوع است.« البته در قوانین مشابه دیگر نیز ضمانت  اجراهای حمایتی وجود دارد. 

به عنوان نمونه،  تبصره 2 ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران 

در دوران شیردهی، مقرر می دارد: »امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان 

و در حین شیردهی باید تأمین شود.«
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نگاهی به مشمولین قانون حاضر 

 یکـی از مهم تریـن گروه هـای مـورد حمایـت در ایـن قانـون، »زنـان سرپرسـت« 

خانـوار هسـتند کـه بی تردیـد، اعِمـال ارفاق هـای موجـود در ایـن قانـون بـرای آنان 

سـزاوارانه و شایسـته اسـت. پرسش نخست این اسـت که منظور از بانوان سرپرست، 

چـه کسـانی هسـتند؟ ابتـدا می بایسـت بیـان گـردد کـه در متـن مـاده آمـده اسـت: 

»دسـتگاه های اجرایـی موضـوع مـاده 222 قانـون برنامـه پنـج  سـاله پنجـم توسـعه 

جمهـوری اسـلامی ایران مصـوّب 1389/10/15 و بخش غیردولتی اعم از مشـمولان 

قانـون کار و قانـون تأمیـن اجتماعـی« موظف به اجـرای این قانون هسـتند؛ در مورد 

بخـش دولتـی اجـرای این امـر نباید چندان مانع دشـواری داشـته باشـد )مشـمولین 

مـاده 222 فوق الذکر()مـاده 222 قانـون برنامـه پنج سـاله پنجـم توسـعه جمهـوری 

اسـلامی ایـران مصـوب 1389/10/15 کلیـه دسـتگاه های اجرائـی موضوع مـاده )5( 

قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری و نیـز دسـتگاه های  موضـوع مـواد )2(، )3(، )4( 

و )5( قانـون محاسـبات عمومـی کشـور در مـوارد مربـوط، مشـمول مقـررات ایـن 

قانـون می باشـند.(، امـا بـه دلایلـی کـه در سـطور پیشـین بیان شـد، اجرای ایـن امر 

در مـورد نهادهـا و شـرکت های غیردولتـی بـه سـادگی امکان پذیـر نمی باشـد. ایـن 

امـر بـا توجـه بـه اهمیـت وضعیت زنـان سرپرسـت مسـتلزم نظـارت جدی اسـت. 

»زنـان سرپرسـت«، در یـک تعریـف عـام، ممکـن اسـت بـه زنان بیـوه، زنـان مطلقه 

یـا در حالـت متارکـه )اعـم از زنانـی کـه پـس از طلاق بـه تنهایـی زندگـی می کنند 

و یـا بـه خانـه پـدری بازگشـته، ولـی خود امـرار معـاش می کننـد(، همسـران مردان 

بدسرپرسـت نظیر معتادان، همسـران مردان زندانی، همسـران مردان بیکار، همسـران 

مـردان مهاجـر، همسـران مردانـی کـه در نظـام وظیفه مشـغول خدمت هسـتند، زنان 

خودسرپرسـت )زنـان سـالمند تنهـا(، دختران خودسرپرسـت )دختران بی سرپرسـتی 
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کـه هرگـز ازدواج نکرده اند(، همسـران مردان از کار افتاده و سـالمند، اطلاق شـود و 

جملگـی در گـروه زنـان سرپرسـت خانوار تعریف  شـوند، امـا به نظر می رسـد، مراد 

از زن سرپرسـت خانـواده، زنانـی هسـتند کـه حداقل، فرد یـا افـرادی را تحت تکفّل 

خویـش دارنـد. بنابرایـن زنـان مطلقه یـا متارکه کننده یا بدسرپرسـت کـه هیچ فردی 

را تحـت تکفّـل ندارند، زن سرپرسـت مشـمول این قانون محسـوب نمی شـوند. این 

معیـار را می تـوان از برخـی قوانیـن دیگـر نیـز دریافت. بر اسـاس  قانون تبصـره ماده 

9 نظـام هماهنـگ پرداخـت کارکنـان دولت، »مسـتخدمین زن شـاغل و بازنشسـته و 

وظیفه بگیـر مشـمول ایـن قانـون کـه دارای همسـر نبـوده و خود بـه تنهایـی متکفل 

مخـارج فرزنـدان می باشـند ، از مزایـای کمـک هزینـه عائله منـدی موضـوع بنـد یک 

ایـن مـاده بهره منـد می شـوند.« بنابراین مراد از زن سرپرسـت، زن شـاغلی اسـت که 

دارای فرزنـد بـوده و بـه علّت نبودن شـوهر، خود مخـارج فرزنـدان را برعهده دارد. 

البتـه، بـه نظر می رسـد که مطلقه یا بیوه بودن )نداشـتن شـوهر(، معیار مناسـبی برای 

سرپرسـت دانسـتن زن خانـواده نیسـت. بلکـه حتـی در حالـت متارکـه و بـا وجـود 

متأهـل بـودن و ناتوانـی شـوهر بـه پرداخـت مخـارج زن و فرزنـدان، نیـز می تـوان 

تحـت شـرایطی، زن را سرپرسـت خانواده دانسـت. ایـن امر می تواند توسـط مراجع 

ذی ربـط یـا مراجـع قضایـی ثابت شـود. تبصـره نخسـت این مـاده واحده نیـز اثبات 

ایـن مسـئله را بـا ارائـه اسـناد مثبته یـا گواهـی دادگاه معتبر ممکن دانسـته اسـت. به 

نظـر نگارنـده همـواره باید دانسـت که تبعیض مثبت بـه نفع گروه هـدف )در این جا 

زنـان( بـر خلاف اصـل )منظور اصـل برابری، بوده و وجود و تمسـک بـه آن را باید 

ثابـت نمـود. در جایـی کـه شـک وجـود دارد، آیا شـخصی داخـل در مصادیـق این 

قانـون قـرار می گیـرد یا خیـر، می بایسـت از اصـل پیـروی نمود.
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 هم چنیـن، در ایـن ارتبـاط نگاهـی بـه برخـی تعاریـف قانونـی در مـاده 2 قانـون 

تأمیـن زنـان و کـودکان بی سرپرسـت  مصوب آبان 1371 اسـت که بـه ذکر تعاریفی 

از زنـان بیـوه، سـال خورده و بی سرپرسـت پرداخته، خالی از لطف نیسـت. مطابق بند 

نخسـت ایـن مـاده، زنـان بیوه، بـه زنانی اطلاق می شـود که بـه عقـد ازدواج ) دائم یا 

منقطـع( درآمـده و سـپس بـه یکی از دلایل طلاق، فوت شـوهر، فسـخ عقـد،  صدور 

حکـم مـوت فرضـی، بـذل مدت و یـا انقضای مـدت در نـکاح منقطع، شـوهر خود 

را از دسـت داده باشـند. بنـد دوم نیـز مقـرر داشـت: »زنـان پیـر و سـال خورده، زنان 

بی سرپرسـت و مسـنی هسـتند کـه قادر بـه تأمین معـاش خـود نباشـند.« و در مورد 

سـایر زنان و دختران بی سرپرسـت در بند سـوم نیز اشـعار داشـته اسـت: »به زنان و 

دخترانـی اطـلاق می شـود که بنا بـه عللی از قبیـل مفقودالاثر شـدن یـا ازکارافتادگی 

سرپرسـت، به طـور دائـم یا موقت بـدون سرپرسـت ) نـان آور( می مانند.«

 مطلـب دیگـر در ایـن مـاده در ارتبـاط بـا »مـادران دارای معلولیت شـدید دارای 

همسـر یـا فرزنـد معلـول شـدید یـا مبتـلا بـه بیمـاری صعب العـلاج« در متـن مـاده 

اسـت. بنابرایـن چنیـن مادرانـی حتی اگـر سرپرسـت خانواده نیـز نباشـند، می توانند 

از امتیـازات کاهـش سـاعات کار هفتگـی بهره منـد گردنـد. بنـا بـر تبصـره نخسـت 

ایـن مـاده »تأییـد میـزان و شـدت معلولیـت توسـط سـازمان بهزیسـتی، بیمـاران 

صعب العـلاج توسـط وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، فرزنـدان زیـر 

شـش سـال بـا ارائه شناسـنامه معتبـر و زنان سرپرسـت خانـوار بـا ارائه اسـناد مثبته 

یـا گواهـی دادگاه معتبـر خواهـد بود.«

 نکتـه بـه ظاهـر سـاده اما مهم این اسـت کـه این قانـون صرفـاً در مورد بانـوان با 

توجه به عنوان آن اجرا خواهد شـد و مردان به  قطعیت از شـمول آن خارج هسـتند. 

لیکـن نکتـه قابـل ذکـر در این جـا ایـن اسـت که بـه نظـر برخـی از منتقدیـن، قانون 
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حاضـر می توانسـت بـه جـای تبعیض جنسـیتی بـرای زنـان شـاغل، اعِمـال تبعیض 

مثبـت را بـه صـورت گروهـی و هدفمنـد وضـع می نمـود. به نظـر برخـی منتقدین، 

چرا ذکور و مردانی که دارای چنین شـرایطی هسـتند )دارای همسـر یا فرزند معلول 

و ...(، مشـمول این گونـه ارفاق هـای ناشـی از شـرایط کار نمی شـوند؟) گزارش مرکز 

پژوهش هـای مجلـس ( البتـه پاسـخ بـه چنیـن ایراداتی نیاز بـه بحث های کارشناسـی 

بیشـتر و دقیق تـری دارد، لیکـن بـه نظـر نگارنـده بـا توجه به نقشـی که زنـان امروز 

در جامعـه حـال حاضـر ایـران ایفـاء می نماینـد که بـرای آنان انجـام کارهـای متعدد 

را بـه  همـراه خواهـد داشـت، اعِمـال تبعیضات روا بـرای بانوان حتی با چنین سـطح 

خفیفـی نیـز ارزشـمند و قابل دفاع اسـت و تسـری آن به مـردان در وضعیت حاضر، 

همـان حـد از ضرورت و نیـاز را ایجـاب نمی نماید.

 معهـذا مجـدداً بایـد خاطر نشـان سـاخت کـه در این کـه مجموعاً چنیـن لوایحی 

بتوانـد بـه حقـوق زنـان قاطعانه و مسـتحکم یـاری رسـاند، تردیدهایی وجـود دارد؛ 

حتـی میـان نمایندگانـی کـه در مجلـس موافـق تصویـب ایـن قانـون بودنـد نیـز، 

هم خوانـی کاملـی در ایـن بسـتر، وجود نداشـت.) به عنوان مثال، سـهیلا جلـودارزاده 

نماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـوراي اسـلامي در این ارتباط بیان داشـته اسـت: 

»... بـه نظـر مي رسـد درکل ایـن لایحـه بـه نفـع اشـتغال زنـان نباشـد، زیـرا برخـي 

مـواد ایـن لایحـه بـراي عموم زنـان نیسـت. هم چنیـن خواسـته کارفرمایان بـه ویژه 

کارفرمایـان بخـش خصوصـي را تأمیـن نمي کنـد و ایـن مسـئله باعـث مي شـود تـا 

اسـتخدام و اشـتغال زنـان در بـازار کار بـا محدودیت هـاي زیـادي مواجـه گـردد...« 

)روزنامـه ایـران، شـماره 6261 به تاریخ 95/4/26:  4 (( در جوامعی که سـایه سـنگین 

رسـوم و عـادات دیرینـه و سـنتی نیـاکان بر فرهنـگ مسـتقر در جامعه سـایه افکنده 

اسـت، اعِمـال تمهیداتـی چـون تبعیض مثبـت برای ارتقـاء حقوق افـراد و گروه های 
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محـروم، گامـی ارزشـمند و حائـز اهمیـّت بـرای ایجـاد عدالـت اجتماعـی و برابری 

اسـت. لیکـن بایـد توجـه داشـت کـه ایـن امـر فی نفسـه کفایـت نمی کند و چه بسـا 

نیـل بـه غایـت مطلـوب امـری زمان بـر و پرحوصلـه باشـد. نتایـج اقدامـات مثبـت 

بـرای حصـول برابـری در بسـیاری از مناطـق جهـان حاکـی از توجـه به بسـیاری از 

مؤلفه هـای دیگـر در کنـار چنیـن تمهیداتـی اسـت. اقداماتـی نظیـر فرهنگ سـازی، 

 Cottrell, Jill & (.آمـوزش و نظـارت بـر اجرای قوانیـن در زمـره این روش هـا اسـت

Yash Ghai, 2007: 229 ( برخـی از جامعه شناسـان نیـز بـر این باورند که رفع شـرایط 

تبعیض آمیـز نسـبت بـه زنان اولویت بیشـتری داشـته و نسـبت بـه اعِمـال تبعیضات 

مثبـت، مؤثرتـر اسـت.)معیدفر، 1394: 28( بـا این حـال، باید توجّه داشـت نابرابری 

نامشـروع و غیـر قابـل دفاعـی که در توزیـع امتیـازات اجتماعی میـان گروه ها وجود 

دارد بـه دلیـل عـدم امـکان جبـران آن در روند هـای طبیعـی بـاز توزیـع، نیـاز بـه 

توجیـه سیاسـت های تبعیـض مثبـت را ایجـاب می نمایـد و متصدیان امر می بایسـت 

ضـرورت وجـودی آن هـا  را اثبـات نمایند.
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نتیجه گیری

 »تبعیـض روا« کـه گاه آن را »عمـل مثبت« نیـز نامیده اند، به  گروهی از سـاختارها، 

چارچوب هـا و دسـتورالعمل های قانونـی و اشـکال اجرایـی و عملی اطلاق می شـود 

کـه می تواننـد بـه طـور دائـم و یـا در دوره هایـی خـاص بـه کار گرفته شـوند تا یک 

گـروه اجتماعـی، سیاسـی، دینـی، جنسـیتی خـاص را از موقعیتـی نامطلوب نسـبت 

بـه کل جامعـه مربوطـه خـارج کـرده و بـه صورتـی شـتاب یافتـه امکانـات رشـد و 

شـکوفایی بیشـتری بـه آن گـروه بدهنـد. تبعیـض مثبـت شـیوه ای اسـت که بـه نفع 

گروه هایـی کـه در موقعیـت آسـیب پذیرتری قـرار دارنـد، اعمـال می شـود و از ایـن 

طریـق تـلاش می شـود تا موقعیـت آن ها  را بـه موقعیت عادلانه تـر یا به بیـان دقیق تر 

منصفانه تـر نزدیـک کنند.

 قوانیـن اساسـی و مقـررات موضوعـه کشـورهای مختلـف نیـز حکایـت از تأکید 

بـر منـع تبعیـض و برابـری و حمایـت از تبعیـض روا نسـبت بـه گروه هـا و افـراد 

دارای شـرایط خـاص اسـت. در ایـران، زنـان شـاغل بـه لحـاظ جایـگاه اجتماعـی، 

آسـیب پذیرتر بـودن نسـبت به مردان، بافت سـنتی و بعضـاً انجام نقش هـای مختلف 

در جامعـه )نظیـر سرپرسـت خانـواده و...(، حمایـت و معاضدت بیشـتری نسـبت به 

ذکـور را طلـب می کننـد. تصویـب قوانیـن مختلـف در سـال های پـس از انقـلاب، 

خـود گویـای تأییـد ایـن امـر توسـط برنامه ریـزان، قانون گـذاران و متصدیـان امـر 

ست. ا

 همـواره بایـد توجـه داشـت کـه تبعیـض مثبـت مقولـه ای مقطعـی، موقتـی و 

هم چنیـن خـلاف اصـل )برابری( اسـت که پـس از نیل به هـدف اصلی، بایـد مرتفع 

 گـردد. تبعیـض مثبـت، گرچـه در ظاهر امـر حکایت از اعطـای امتیازهایـی به برخی 

از انسـان ها  دارد، امـا در باطـن هـدف آن تحقق سـطحی از عدالت و انصاف اسـت. 
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درسـت که بسـیاری بـر این باورند کـه تغییر نگرش بـه بانوان، ارزش نهادن به شـأن 

آنـان و بهبـود شـرایط تاریخـی آنـان بیش از وضـع قانون، مسـتلزم فرهنگ سـازی و 

آمـوزش اسـت، بـا ایـن  همـه، تصویـب قوانین چـون کاهـش سـاعات کاری بانوان، 

امـکان اداره توأمـان امـور خـارج از منزل و درون آن را برای بانوان شـاغلی که دارای 

شـرایط خـاص هسـتند، فراهـم نمـوده و گامـی هر چنـد ناچیز بـرای ترمیم شـرایط 

شـغلی آنـان فراهـم سـاخته اسـت. بنابرایـن، علی رغـم انتقـادات بـه قانـون کاهـش 

سـاعات کاری بانـوان شـاغل، خصوصـاً احتمال بـروز مصائبی در بخـش خصوصی، 

چنیـن تمهیداتـی، اصـولاً امـری مهـم و ارزشـمند و موافـق بـا اصـول حقـوق بشـر 

بین الملل تلقـی می گردد.
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